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يه حبه حرف

فكرش را بكن! چند ماه آزگار توي جنگ و گريز باشي؛ نخوابيدن ها، 
كه  جواناني  با  شدن  همراه  خاطر  به  نشدن ها  آفتابي  نخوردن ها، 
عزم شان را جزم كرده اند كه بيندازنش. اگر كه نشد خودش را، دست كم 
مجسمه اش را. اما هيچ فرقي نمي كرد. او خودش مجسمه بود و مجسمه 
هم خودش. يعني نمادش. اصلاً مجسمه ها ساخته مي شوند كه سرنگون 

شوند.
حوالي ظهر است. نشسته اي توي ماشين. داري مي روي به شهر ديگري. شهر 
خواهرت. مي روي كه دُم به تله ندهي. با آن دسته گل هايي كه توي شهر خودت 
به آب داده بودي، اگر نمي رفتي كلاهت پسِ معركه بود ـ لابدُ ـ و جالب است 
كه حدس نمي زدي آن اتفاق عظيم و شگفت به آن زودي رخ بدهد و رخ داد.

راديوي ميني بوس روشن بود. جمله هاي مجري، مو بر تن آدم، سيخ مي كرد. 
ناگهان با لحني حماسي گفت:

«... ايـ ....ن صداي آزادي ست...!
شنوندگان عزيز! دقايقي پيش، مجسمه ي ابوالهول زمان به دست مردم انقلابي 

ايران سرنگون شد...!»
راننده، ميني بوس را كشيد كنار جاده و زد روي ترمز.

شادي و هلهله در جاده پيچيد.
بعضي ها نيز گريه مي كردند. تو، هم.

تو، از خوشحالي گريه مي كردي و آن ها هم از خوشحالي!
از بهمن، 22 روز گذشته بود و از تاريخ، 1357 سال.

و دو عمل جراحي در پي داشت، دكتر  بود  بر من عارض شده  بيماري كه  اثر  در 
را  نقاهت  دوران  بنده  كرد.  منظور  استعلاجي  مرخصي  نيم  و  ماه  چهار  مربوطه 
پشت سر مي گذاشتم كه از بيمه تامين اجتماعي تماس گرفتند در فلان تاريخ در 
بيمارستان فوق تخصصي ابوريحان به همراه مدارك پزشكي حضور داشته باشيد تا 

شوراي پزشكي گواهي تاييد صادر كند.
روز موعود با توجه به بيماري و ضعفي كه داشتم در بيمارستان حاضر شدم و وقتي 
نوبت به من رسيد، با كمال تعجب مشاهده كردم دكتر بيمه تامين اجتماعي فقط 
از  استفاده  قانون سقف  پزشك، طبق  گفته  به  بنا  و  تاييد مي كند  را  آن  از  ماه  دو 
اين بيماري همين قدر است و اگر توان سر كار رفتن را ندارم مي توانم از مرخصي 

استحقاقي استفاده كنم.
كه  روزي  تا  مي كردم.  استفاده  را  استحقاقي ام  مرخصي  هم  من  و  گذشت  موضوع 
دوباره براي ادامه درمان به بيمارستان رفتم. دو خانم را ديدم كه هر دو بيماري شان 
و  آموزش  اداره  و در  با من عمل كرده  از آن خانم ها همزمان  بود. يكي  بنده  مثل 
پرورش شاغل بود و آن يكي در نيروهاي مسلح مشغول كار بود و هر دو نيز دفترچه 
خدمات درماني داشتند. در شوراي پزشكي به خانم اول هفت ماه گواهي تاييد و به 

خانم دوم گواهي از كار افتادگي داده بودند.
اگر قانون در بيماري  جالب است در يك كشور سه قانون متفاوت اعمال مي شود. 

ملاك است پس نقش دكترها چيست؟
آيا قوانين بيمه تامين اجتماعي با بيمه خدمات درماني تفاوت دارد؟!

دو سه سالي مي شود كه غول هاي طنز تلويزيون با اين رسانه قهر كرده اند. مهران مديري 
بعد از «مرد دو هزار چهره» و رضا عطاران بعد از «بزنگاه» پايشان از تلويزيون بريده شد. 
مديري قهوه ي تلخش را به پخش خانگي داد و عطاران هم در سينما پركار شد. به جرأت 
مي توان ادعا كرد سيما در سه سال اخير به جز «ساختمان پزشكان» مجموعه 

طنز ديگري روي آنتن نفرستاده كه پر مخاطب باشد. 
اما تا دلتان بخواهد سريال هايي ـ به صورت هر شبي ـ پخش مي شود كه 
ظاهري ملودرام دارند اما پر هستند از اشك و آه و گريه و بدبختي و 
غم و غصه و اين ها! پارسال «فاصله ها» و «جراحت» و «زير هشت» 
امسال  بودند.  تلخي  نااميدي و  و  از خشونت  را ديديم كه سرشار 
هم نوبت «تا ثريا» و «شيدايي» است كه تا دلتان بخواهد استرس و 

فشارهاي عصبي و درد و رنج به بينندگان عزيزشان هديه مي كنند. 
پر  روز  يك  از  پس  كه  مردمي  كرده اند  فراموش  نشينان  جام جم  گويا 
احياناً كمي  آرامش و  اعصاب و  براي تمدد  را  مشغله، مي خواهند شب 
خنده، با تلويزيون خودمان سر كنند، ديگر حوصله ي ديدن سريالهاي 

اندوهبار ندارند. 
آقايان مدير و مسئول؛ اگر سريال طنز جديدي نداريد، مردم به تكرار 
پخش شب هاي برره و خانه به دوش هم راضي اند. مهران مديري و رضا 
عطاران عزيز... كجاييد شما؟ ظاهراً ما حالمان خوب است. ملالي نيست جز 

دوري شما از قاب كوچك تلويزيون!
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زندگي مثل يك آلبــوم عكس خيالي است كه ماجراها و آدم ها را در آن 
مي چسباني.

 بعضي ماجراها و آدم ها يك جايي از زندگي ات تبديل به خاطره مي شوند 
و آخرين عكسي كه از آنها در ذهنت داري، آخرين چيزي مي شود كه از آنها باقي 
مي ماند. بعدها آن ماجرا ديگر تمام شده و آن آدم ديگر نيست. تو فقط مي تواني 
توي خيالت، آن آلبوم را ورق بزني و به عكس هاي دونفره تان نگاه كني، عكس 
تو در گير و دار آن ماجرا، عكس تو و آن دوست قديمي، عكس تو با مادربزرگ 
از دست رفته ات... گاهي وقت ها دلت خيلي مي گيرد چون آن ماجراها و آن 
آدم ها را خيلي دوست داشتي، خيلي برايت تاثيرگذار بودند، هنوز حضورشان 
خيلي پررنگ است، جوري كه ساعت ها به خاطراتت زل مي زني و حتي از اشك 

ريختن به ياد روزهاي خوش از دست رفته آرام و سبك مي شوي.
اين وسط، آخرين عكس يادگاري آدم ها با همديگر خيلي مهم است. گاهي 
از دست  را  ناگهان عزيزي  و  نمي شود  داده  اين عكس  آدم فرصت گرفتن  به 
مي دهي اما گاهي از قبل مي داني به زودي ديگر او را نمي بيني و به صفحه 

آخر آلبوم رسيده اي.
سعي كن اگر قرار است آخرين عكس آلبوم ذهن كسي باشي، زيبا و دوست 
و جلوي  كني  آماده  آن عكس  گرفتن  براي  را  برسي. خودت  نظر  به  داشتني 

دوربين لبخند بزني.
بالاخره قرار است آن آدم، سال هاي سال با اين عكس زندگي كند.
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